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ن یان  ن   نا   آساد 

  
  هاشار

منافقين زيـر   اي ازبيانات مقام معظم رهبري در خصوص فساد انگيزي           خلاصهمتن ذيل،   
  .پوشش اصلاح است كه در ادامه جلسه چهاردهم تفسير ايشان بيان شده است

  
  داند ها را مفسد مي قرآن آن

و چـون بـه آنـان       ) 11/بقـره  (واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون          
  .ايم گفته شود در زمين فساد نكنيد گويند، ما همين اصلاح كننده

آگاه باشيد كه آنان همانند مفسدانند      ) 12/بقره (الا انهم هم المفسدون و لكن لا يشعرون       
  .فهمند وليكن نمي

گفته شـود   ها    واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، وقتي به آن         : گويد  كه قرآن مي   اصل اين 
دانـد،    ها را مفـسد مـي       در زمين فساد نكنيد، خود اين تعبير حاكي از اين است كه قرآن آن             

كنـد؟ معلـوم      گفت وقتي به او بگوئيد چرا فساد مي         دانست نمي   ها را مفسد نمي     چون اگر آن  
الا انهـم   : ي  داند پس قبل از آني كه جملـه         ها را مفسد مي     كنند و قرآن آن     شود فساد مي    مي
 نـشان   اذا قيل لهم لا تفـسدوا فـي الارض        : ي اول يعني     گفته بشود، خود جمله    نو المفسد هم

ها فـساد   كنند و بينش قرآن اين است كه اين ها در زمين فساد مي ست كه آن اي اين  دهنده
  است و اكنون ببينيم فساد و جريان نفاق چيست؟
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شود اين فـساد را در        كه مي ي مسلمه و جمع مسلمان اين فساد است           اقدام كردن عليه فئه   
هـاي كوچـك و      تواند مثلاً از خرابكاري     سطح وسيع و طيف بزرگي مشاهده كرد و اين فساد مي          

  :كما اينكه در قرآن همين مورد ذكر شده است. پراكني كه فساد است شروع بشود شايعه
كـردن و  ، يعنـي شـايعه ايجـاد    ) ـ نساء 83 (واذا جائهم امر من الا من اوالخوف اذا عوابه

پراكندن براساس خبري يا تحقير مؤمنين به قصد تضعيف روحيه آنها، يـا ايجـاد ترديـد در                  
هـا    هـاي ضـعيف آن     عقايد مؤمنين يعني با صاحبان عقايد ضعيف روبـرو شـدن و در ايمـان              

ها را نسبت به ايمان خودشـان در   هاي نادرست، آن ها و بيان اختلال ايجاد كردن و با پرسش  
ي كفر ايجـاد      ي دشمن و جبهه     تواند رابطه با دشمن باشد يعني با جبهه         ن، مي ترديد انداخت 

هـا راهنمـايي    هـا خبـر دادن، بـه آن    ي موجودي كردن، به آن   ها مبادله   ارتباط كردن و با آن    
توانـد حتـي      ها دستور و الهام گرفتن يا كمك گرفتن، مـي           ها پول گرفتن و از آن       دادن از آن  

هاي برجـسته باشـد، كـه       تصميم به ترور پيغمبر و ترور شخصيت      قصد جان پيغمبر كردن و      
  . هايي براي فساد و افساد منافقين در قرآن هست ي اين موارد و موارد ديگر از مثال همه

 جريان نفاق در دوران نظام اسلامي

كـنم لااقـل، در ايـن         بار ديگر مطلبي را كه يكي دو بار گفتم يادآوري مـي            اينجا من يك  
ي بقره، منظور از نفاق فقط آن احساس شخصي ناشي از اخـتلال     آيات اول سوره  ي      مجموعه

رواني او باشد نيست، بلكه منظور جريان نفاق است و جريان نفاق را گفتيم، يعنـي در درون                  
كردن، زير پوشـش      كردن و توطئه    زدن و مخالفت    اي به قصد ضربه     نظام اسلامي يك مجموعه   

اينكه اين شجاعت را داشته باشند كه صريحاً اعلام كننـد مـا   حق بجانب بوجود بيايد، بدون  
  .دشمنيم

مورد ديگر باز براي افساد كه در قرآن به آن اشاره شده، نفوذ در نيروهاي جنگـي بـراي                   
ترين مسائل يك جامعه انقلابـي اسـت          چون جهاد يكي از اساسي    . شكستن مقاومت آنهاست  

كنند و او مجبـور       هايي را بر او تحميل مي      جنگتواند بدون جهاد زندگي كند، يعني         كه نمي 
هايي هست كه مجبور است آمـادگي خـودش را حفـظ              است دفاع كند نسبت به او سوءنيت      
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هاي شـيطاني هـستند دفـاع        ي قدرت   هاي مظلومي كه زير سلطه      كند و مجبور است از ملت     
ستند كه البتـه    ها وجوهي براي جهاد اسلامي ه       ي اين   ها حمله كند همه    كند و به آن قدرت    

لذا نفـوذ در     پس جهاد يكي از اركان است، و      . جهاد اسلامي هم تدافعي و هم تهاجمي است       
االله و مبارزه در راه خدا سست كردن و متزلزل كردن پايـه جهـاد                نيروهاي مجاهد في سبيل   

ها را كه انواع فساد در جامعه اسلامي و در درون نظام اسلامي اسـت چـه                   ي اين   است و همه  
ي دشـمن ممكـن اسـت بيايـد در داخـل جامعـه                دهد؟ آيا دشمن با چهـره       ي انجام مي  كس

پس دشـمن در درون نظـام اسـلامي         . اسلامي اين كارها را انجام بدهد؟ طبيعي است كه نه         
هـا اسـتفاده    سـازد، يـا اگـر هـستند از آن        ي خودي و در باطن بيگانه مي        كساني را در چهره   

ين و همان جريان نفاق در برابر جربان ايمان و در معارضـه  ها همان گروه منافق كند و آن   مي
  .با جريان ايمان است
قـالوا انمـا    گيـرد؟     ها گفته بشود فساد نكنيد او در جواب چه موضعي مي            وقتي كه به آن   

اين حرف با دو    . ما قصد اصلاح داريم قصد فساد نداريم      : گويد  او مي ) 11/بقره(نحن مصلحون   

كني، يك    گويد تو چرا فساد مي      گر فرض كرديم آن كسي كه به او مي        ا. شود  انگيزه گفته مي  
كـاري اسـت و    گويد ما فقط مصلح هستيم، اين به انگيزه پنهان       مؤمن است؟ جواب او كه مي     

وقتي به او بگوييد شما چرا      . گويد نه من مقصودم اين نبود       كند، مي   كار خودش را توجيه مي    
 نسبت دروغ بود در فلان مجمع زديد، يـا در فـلان             پراكني و يك    اين حرف را كه يك شايعه     

ممكن (گويد مقصود من اين نبود كه شما خيال كرديد،            مقاله يا در فلان كتاب نوشتيد؟ مي      
  ).است با انگيزه باشد

ي دوم اين است كه، او در درون خودش يك تـصور بـاطلي كـه ايـن كـار، كـار                        و انگيزه 
كنـي    گويد تو چـرا فـساد مـي         سي كه به او مي    درستي است و اين در صورتي است كه آن ك         

چـرا شـما    : گويـد   جزو افراد خودي باشد، يعنـي يـك منـافق ديگـري بـه ايـن منـافق مـي                   
گيريـد؟ چـرا      دهي؟ چرا بـا دشـمن تمـاس مـي           كني؟ چرا نسبت دروغ مي      پراكني مي   شايعه
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اين كارها  كنيد؟ وقتي گفته بشود چرا        كنيد؟ چرا مؤمنين را تحقير مي       روحيه را تضعيف مي   
فهمي مـصلحت مـردم در        تو نمي گويد    ميكنيد؟    دهيد، و اين فسادها را چرا مي        را انجام مي  

اي را بـر   كنيم، يعني يك معيار واژگونه اين است كه من اين كار را بكنم، ما داريم اصلاح مي        
كند، چـون او حقيقـت ايمـان        كند و بر اساس آن قضاوت و حكم مي          ذهن خودش حاكم مي   

كند اين كاري كه دارد  او فكر مي  ! كند  هاي والاي حركت مسلمين را درك نمي        هدف مردم و 
كـه ايـن    (دهد كاري است براساس صلاح، البته اگر خود او هم دقت و تعمق بكند                 انجام مي 

و منصفانه به حـوادث و مـسايل نگـاه         ) گيرد  حالا در فقرات بعدي بيشتر مورد توجه قرار مي        
كنـد    ه كار او چيزي جز فساد انگيزي نيست، اما چون تعمق نمي           كند، تصديق خواهد كرد ك    

هاي   و چون نگرش او به كارها از روي انصاف نيست و چون محصور احساسات غلط و تعصب                
لذا قرآن با اين  و. كند اين كار اصلاح است هاي كج خودش هست، فكر مي نادرست و انديشه 
  :فرمايد كند و مي روش برخورد مي

ها به معنا و در حق مفسد هستند و فساد            بدانيد كه اين  ) 11/بقره (المفسدونالا انهم هم    

كند دارد به نفع جامعه، يا به نفع كشور و يا بـه ادعـاي     برانگيزند، پس اين كسي كه فكر مي      
كنـد، در حقيقـت او دارد فـساد           خودش بر فلان ارزش كه از نظر او معتب است تـلاش مـي             

كنـد و     كند، او دارد زير پاي ملت را سـست مـي             حركت مي  و بر خلاف مصالح مردم     كند  مي
ولكـن  . كنـد   نمايد، او حتي عليه خودش دارد حركـت مـي           زمينه تسلط دشمن را فراهم مي     

  . فهمد اما حقيقت قضيه اينست كه نمي) 12/بقره(لايشعرون 

 فساد انگيزي منافقين زير پوشش اصلاح

هـاي والايـي در نظـر        سـمت هـدف   يعني شما آنجا كه يك حركت عمومي مـردم را بـه             
گيريد، مثل همين حركتي كه ملت ما در انقلاب شروع كردند و تا امروز ادامه دارد، اين،                   مي

ي انـساني اسـت، يعنـي اهـداف انقـلاب مـا فقـط در                   شده  حركت به سمت اهداف پذيرفته    
 شود امروز آنچه را كه يك ملتـي بـا ايـن عظمـت،               هاي مذهبي محدود نمي     چارچوب بينش 
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كنـد، ايـن مـورد تائيـد و تـصديق افكـار        انقلابي را فراهم آورده و دارد در راه آن تلاش مـي        
هايي است كه حتي از مذهب يا از اسلام هم اطلاع درستي نداشته باشـند، امـا داراي                   انسان

  .كنند ها را تائيد مي ها هم اين هدف بينش سالمي باشند و از روي صفا نظر بدهند، حتي اين
هـاي بيگانـه، هـدف       ي قـدرت    هدف استقلال، هدف رها شـدن از سـلطه        : ملتبراي يك   

ي فرهنـگ   آلوده نبودن به كالاهاي فاسد و پس مانـده    هاي اخلاقي و هدف    رسيدن به ارزش  
هـا و     سر باز زدن از اين    ) اند  كه امروز در اروپا و امريكا خودشان به ستوه آمده         (فاسد غربي و    

 والايي است، كه اگر كسي بتواند با يك بينش منصفانه حركت            هاي ها، هدف   سرتافتن از اين  
كنـد كـه اگـر سـنگي جلـو پايـشان              و جهاد و مقاومت اين مردم را مشاهده بكند تائيد مـي           

اي اسـت از آنچـه در صـدر اسـلام وجـود              انگيزي است و عيناً صـحنه      انداخته شد، اين فساد   
هـا يـك     طور بـود، مـسلمان      هم همين  اي اصل است، در آنج      داشت، و مطابق با همان نسخه     

هاي انساني با تلاش مخلصانه شروع كرده بودند،  حركتي را با راهنمايي وحي به سمت ارزش     
هـا را   ي اين خطوط براي انـسان روشـن بـشود و هـدف     بدون راهنمايي وحي همه(كه البته   

ا بين خودشـان    ها هم ساخته بودند و برابري ر        با سختي ) بشناسد و حركت كند، امكان ندارد     
برقرار كردند، نسبت به آنچه كه كجي بود سرسخت بودند و با تمام وجود با زشتي و بدي و                   

كردند و به زخارف دنيا، يعني آن چيزي كه شهوت انسان و هواهاي انـساني،           ظلم مبارزه مي  
  .كردند طلبد به چشم يك اصل نگاه نمي او را مي

جـود دارد، آن كـسي كـه دارد در راه ايـن           لذا وقتي يك حركت، با اين هدف صحيح و         و
اندازد، يعني آن منافق كه با يهوديان و با كفار مكه يا با كشور امپراطـوري                  حركت سنگ مي  

. انگيـزي بـود    آورد و كـارش يـك كـار فـساد           اين فساد به بار مـي        روم آن روز ارتباط داشت،    
فهمند و ملتفت نيستند، لـذا        يها مفسدند، اما خودشان نم      اين: گويد  قرآن قاطع مي  : بنابراين

توانيد كـساني     هايي از اين دست مي      كنند و شما نمونه     به خيال خودشان دارند كار خوب مي      
نويسند يا كاري     گويند چيزي مي    ي كنوني خودمان مشاهده كنيد كه چيزي مي         را در جامعه  

د ايـن يـك     كنن ـ  كنند، كه در جهت مقابله با اين هدف و با اين حركت است و خيال مي                 مي
اصلاح است و يك حركت به نفع مردم يا به نفع كشور است، در حالي كه وقتـي بـا بيـنش                      

بينيد درست در جهت مصالح دشمنان و جهـت عكـس مـصالح ملـت                 درست نگاه كنيد، مي   
  .است
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  بيني منافقين خود بزرگ
 چون به آنـان   و) 13/بقره . (كما امن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء        واذا قيل لهم امنوا   

آيـا ايمـان بيـاوريم چنانكـه        : گوينـد   اند مي   گفته شود ايمان آوريد، چنانكه مردم ايمان آورده       
  اند؟ نابخردان ايمان آورده

ولـي  . آگـاه باشـيد آنـان خـود نابخردنـد         ): 13/بقره . (الا انهم هم السفهاء ولكن لايعلمون     
  .دانند فهمند يا نمي نمي

 ـ       بيني و توده   ست، يعني خودبزرگ  اين هم باز يك خصوصيت ديگر ا       ه ي مردم را نـابخرد ب
ي اعـصار تطبيـق       روز، و هـم در همـه       حساب آوردن و تحقير قشرهاي مردم كه اين، هـم آن          

كند با كساني كه از اندكي دانش و معرفت برخوردارند چه روشنفكر ديني چـه روشـنفكر                   مي
ي خودمان از اين قبيل داشـتيم         امعهكند و ما در ج      غير ديني، به مردم با نظر تحقير نگاه مي        

هاي مردم كه با عشق و اخلاص بـراي           و همچنان متأسفانه هنوز هم داريم، وقتي به اين توده         
كند، به مراسم مردم و به        ها را تحقير مي     كند اين   شتابند نگاه مي    هاي جنگ مي    دفاع به جبهه  

  .كند باورهاي مردم با نظر تحقير نگاه مي
آوا و   هـا هـم     شـويد و چـرا بـا آن         چرا شما در جمع مـردم وارد نمـي        : شوداگر به او گفته ب    

  شويد؟ گام نمي هماهنگ و هم
  !ها هم آوا بشوم؟ آيا من با اين: گويد مي

هـاي مـردم      در حالي كـه ممكـن اسـت تـوده         ! داند  هاي مردم را نابخرد مي      ملت را و توده   
ي كارهاي بـزرگ كـه        ي ادوار همه    همهسواد، يا احساساتي باشند، اما نابخرد نيستند و در           بي

طور كـه مـا در       هاي مردم انجام گرفته، همان      ي ملي بوده، به دست توده       حاكي از عزم و اراده    
البتـه  . كننـد   انقلاب خودمان ديديم مردم جلوتر از روشنفكران و صاحبان داعيه حركـت مـي             

نـوعي بـا    بـه   ني كـه    ي كـسا    اينجا منظورم از روشنفكر فقط روشنفكر فكلي نيست بلكه همه         
 هم روشـنفكر     اي،  كتاب و با فكر و با فرهنگ ارتباط و سروكار دارند كه در بينشان هم عمامه               

روز بـوده    هاي اهل كتاب و اهل معرفت، استاد، دانشجو و غير و ذالك، هم آن              فكلي و هم آدم   
  .و هم امروز هست

 كـساني كـه دارنـد       هـاي اشـغالي فلـسطين آن       شما ببينيد هم اكنون در داخل سرزمين      
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هـاي مـردم كـه البتـه در بينـشان افـراد بـا                 كنند چه كساني هستند؟ آحاد توده       مقاومت مي 
فرهنگ و با فكر و عالم ديني و عالم غيـر دينـي هـم وجـود دارد، امـا همـان چيـزي را كـه                           

را احساس   دار كه هيچ درسي هم نخوانده آن        سواد خانه   خواهد بفهمد، آن زن بي      روشنفكر مي 
كـرد جـوانش را       را عميقاً درك نمـي     هم داد، كه اگر اين    را   و از خانه آمد بيرون، جوانش        كرد
فرستاد، شما مشاهده كرديد در همين مقاومت عمومي مردممان در جنگ كـه از اقـصي                  نمي

شود   اي حركت كردند آمدند ممكن است وقتي با او روبرو مي            نقاط روستاهاي كشور، يك عده    
اي را بـه روشـني و وضـوح درك كـرده              معلوماتي هم ندارد، اما يك نكته     ببيند كه او سواد و      

تن و جان خود در راه اين آرمان عمومي با است و آن اينكه امروز روزي است كه هركس بايد 
هاي حكمت است، حكمتـي      به دفاع برخيزد، اين را او درك كرده، يعني اين از جمله مصداق            

مـن در ايـن   . شـوند  فهمنـد و در عمـل وارد نمـي    متر ميرا ك ها آن كه متأسفانه درس خوانده 
انـد    ام كه در تصورات هنري خودشان مطلب را درك كرده           زمينه بعضي از روشنفكرها را ديده     

ي ا  مه قبل از انقلاب من يك نمايشنا     . اند لكن نتوانستند با مردم حركت كنند        و حتي گنجانده  
اين نمايشنامه نقـش    . مگويخواهم ب   دم كه نمي  هاي ايراني دي   نويس مال يكي از اين نمايشنامه    

يعني همان مردمي كـه  (گيرد  روشنفكر را نشان داده بود كه در عمل پشت سر مردم قرار مي  
لكن اين . اين شخص مذهبي نبود، غير مذهبي و اتفاقاً ضد انقلاب هم بود         ) بينش او را ندارند   

اش را سـپر كـرده در          الان سـينه   هرحال همين آدم منافق كـه      ه  ب. حقيقت را درك كرده بود    
آن وقتـي كـه بـا دل خـودش خلـوت كنـد       : طور كه گفتـيم  مقابل جريان حق ايستاده همان  

اش در ميان نباشد ممكن است   كند، حتي آن وقتي كه پاي منافع شخصي         حقيقت را پيدا مي   
 در يك وقتـي كـه حـالا       . و اين شخص درست تصوير كرده بود      . حقيقت را بر زبان هم بياورد     

بينند  ي مردم نمي عامهكه اي نبود، روشنفكر چيزي را  پاي منافعي هم در ميان نبود و مسئله  
بيند، چون بالاخره روشنفكر است و اطلاعات و معلوماتي دارد، بينشي دارد كه عامه مردم                 مي

بينـد، براسـاس آن و بـه اقتـضاي او گـام            ممكن است از آن محروم باشند، اما آنچه را كه مي          
ي مردم ممكن است اين حرف را كه از او بشنوند وقتي در دلشان جايگزين          دارد و عامه    يبرنم

فهمند اينجا جاي حركت كردن       كنند كه بايد حركت كنند و مي        اساس او احساس مي    شد، بر 
 آن كسي است كـه      لهذا نابخردي از آنِِ   . است، كه اين درك صحيح و هوشمندي واقعي است        
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  .كند او مردم را تحقير مي: د و بنابراينكن اين نكته را درك نمي
كنـد بـر اثـر دلبـستگي نفـساني و            او كه مردم را تحقير مـي      : قالوا انؤمن كما امن السفهاء    

ها برتر فرض  خود را از آن. ها نتوانسته آن حقيقتي را كه مردم درك كردند درك بكند  تعصب
  :گويد قرآن مي. كند اه ميگذارد، اما در حقيقت اشتب ي بالاتري مي كند و در رتبه مي

دانند و حقيقـت هـم        ها خودشان نابخردند اما نمي      اين: الا انهم هم السفهاء ولكن لايعلمون     
ي منافق بود كه در اين آيات خوانديم   اين هم يك بخش ديگري از ترسيم چهره       . همين است 

نتان عمق پيدا شود فكر كنيد و كاري كنيد كه در ذه و لازم است اين مطالبي را كه گفته مي
لـذا در قالـب الفـاظي     ها را ندارنـد، و     بسياري از مطالب هست كه الفاظ توانايي بيان آن        . كند

شود كه بعد شما بايد در آن الفاظ تعمق و تأمل كنيـد و بـه عمـق مطلـب برسـيد،                        بيان مي 
طـور كـه    خصوص آيات مربوط به نفاق در اين بخش از قرآن، يعني اول سوره بقـره، همـان      هب

ها بـا آن جريـان مواجـه بودنـد و            روز مسلمان  عرض كردم، اشاره است به يك جرياني كه آن        
امروز هم، ما در داخل كشور با آن مواجهيم و در كشورهاي اسلامي هم عيناً همـين جريـان                   

وجود آمده، مثلاً در كـشورهاي       هامروز هست يعني هر جايي كه حركت اسلامي كم و بيش ب           
كنيـد، حـالا      جا مـشاهده مـي     همين جريان و خصوصيات را عيناً در آن       اسلامي شمال افريقا    

رسد يـا خيلـي كـم        ها نمي   شان را كه دست شما به آن        هاي  شايد مطبوعات و مطالب و نوشته     
بندي و مقابله كردن      بينيم كه عيناً وجود دارد، يعني براي صف         ها را مي    بيشتر اين  رسد ما   مي

ها همان فسادي است كـه در   ي اين شيوه  شود، و همه     مي با جريان حق، صدها شيوه برگزيده     
ها همين تحقير مردم و تحقير مـؤمنين          و يكي از اين شيوه    : لا تفسدوا في الارض   : اينجا آمده 
  .ها را رد كردن تري از معرفت انگاشتن و آن ها را در سطح پائين است و آن




